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 22تفسیر سوره یوسف، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

قيَالَ اجََْلنِْيي للََي      ﴾۴۵﴿قَالَ المَْلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفسِْي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْیَوْمَ لدََیْناَ مَكِینٌ أَميِینٌ  وَ

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنهْاَ حیَْثُ یشَاَءُ نُصِيیُُ بِرحَْمَتنَِيا ميَنْ     ﴾۴۴﴿خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِیظٌ لَلِیمٌ 

وَجاَءَ إخِْيوَةُ یُوسيُفَ فَيدخََلُوا     ﴾۴۵﴿لِلَّذِینَ آمَنُوا وَكاَنُوا یَتَّقُونَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ  ﴾۴۵﴿نشَاَءُ وَلاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحسْنِِینَ 

لَمَّا جهََّزَهُمْ بِجهَاَزِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِيي الْكَیيْ َ    ﴾۴۵﴿لَلَیْهِ فَََرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ 

 ﴾۵۶﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَیْ َ لَكُمْ لِنْدِي وَلاَ تَقْرَبُونِ  ﴾۴۵﴿خَیْرُ المُْنْزِلِینَ  وأََناَ

 گوید: كند مي گوید: یوسف را بیاورید تا براي خودم خالصش كنم، بَد كه با یوسف صحبت مي وقتي ملك مي

 فرماید: هم نزد ما متمكن هستي و هم امین ما هستي. حضرت یوسف مياز امروز ؛ إِنَّكَ الْیَوْمَ لدََیْناَ مكَِینٌ أَمِینٌ

؛ من را بر این خزائن زميین بمميار كيه مين حفيیظ اميین       اجََْلْنِي لَلَ  خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِیظٌ لَلِیمٌ(: ۴۴)

 هستم.

 تفاوت فخرفروشی و حدیث نعمت

كه در قيرآن   كند؟ در حالي آید كه چرا حضرت یوسف از خودش تَریف مي پیش مي شبهه ۴۵و  ۴۴در آیات 

كردن داریيم تيا سيتایش كيردن       ستایش؛ خودتان را ستایش نكنید. گفتیم كه (22)نجم:  فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفسَُكُمْداریم 

گویي، منتها بيین تَریيف و    هایي كه خدا به تو داده مي است؛ از آن نَمت ثْدِِّحَفَ كَبّة رَمََْنِا بِمّأفَگاهي من باب 

 حدیث نَمت و فخرفروشي فرق است. 

 گرایی تجمل آفت نعمت، 



2 

 

احيد مين   ؛ بياریكتر از ميو و بيه لحياظ لمليي      ادق من الشَرگویند از لحاظ للمي  كه ميصراط مستقیم  كلاً

لكي  شييء   ؛ تیزتر از شمشیر است؛ چون همه چیز كنارش آفتي دارد و در این باره روایات زیادي داریيم:  السیف

، یا آفت تحيدیث نَميت رب،   رود عزت، شانه به شانه کبر می؛ همه چیز حتي للم و لزت آفت دارد؛ مثلاً آفة

چه  باید آثار آن ؛ما انَم اللِّه سُبحانَهُ بِهِ لَلَیكَ وَلْیُرَ لَلَیْكَ اَثرُفرمود:  1گرایي است كه امیر المؤمنین تجم  و تجم 

از نَمت خدا به تو رسیده در تو دیده شود. نباید كسي كه خدا به او داده لباس ژنده بپوشد  و از آن طرف آفيت  

است. و  فِیْالسَّ نْمِ دُّحَأوَ رَِْالشَّ نْمِ قُّدَأبینید  گذارید مي گرایي است. روي هرچه كه دست مي آن تجم  و تجم 

ها را تشخیص بدهد  یَني كار آدم نیست چه در مسائ  للمي، چه در مسائ   خدا باید كمك كند تا آدم این فرق

كند ولي بيه نيام    بینید دارد فخر فروشي مي مي كند؛ مثلاً كه به كدام طرف گرایش پیدا مي لملي و گرایشي؛ این

 2تحدیث نَمت 

خواهد مشكلي از  دهد یا مي گوید حفیظ للیم هستم، آیا دارد خودش را ارائه مي جا كه حضرت یوسف مي این

فلََيا تُزَكُّيوا   شود سيتایش از خيود و    جامَه برطرف كند؟  اگر كسي بخواهد خودش را به مردم نشان دهد، این مي

 كند... اگر دارد مشكلي از جامَه برطرف ميو خدا هم باید به آدم نشان دهد كه چكار كند  اما  أَنْفسَُكُمْ

ها گناه به دور است، پس بحث حضيرت یوسيف هيم خودسيتایي      انبیاء كه از لباد مخلَص هستند و از منطقه آن

گوید: این كار را به من بسيپار    كند و مي است و دارد تحدیث نَمت مي فَأماّ بِنَِْمَة رَبّكَ فَحدَِِّثْنیست بلكه بحث 

  هستم. هم بلدم و هم حفیظ هستم. من این كاره

 خدمت در دستگاه ظالم فی نفسه حرام نیست

 2كند؟ شبهه دومي كه در این آیه هست این است كه چطور حضرت یوسف به یك دولت ظلمه دارد كمك مي

ميِنْ دُونِ اللَّيهِ ميِنْ أَوْلیَِياءَ ثُيمَّ لَيا        فَتَمسََّكُمُ النَّارُ وَمَيا لكَُيمْ   وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَ  الَّذِینَ ظَلمَُواهود:  112قرآن در آیه 

كه غیر از خدا شيما   ، در حالي۵گیرد به این ظلمه ركون و تمای  نداشته باشید كه آتش گریبانتان را مي  ؛تُنْصَرُونَ
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وَى وَلاَ تََيَاوَنُوا للََي    وَتَََاوَنُوا لَلَ  الْبِرِّ وَالتَّقْ شوید. یا داریم: مولا و سرپرستي ندارید و از سوي كسي یاري هم نمي

 ۴دهد. كه خیلي چیزها را مح  سؤال خودش قرار مي (2)مائده: الإِْثْمِ وَالَُْدْوَانِ 

 كند و كارشان را راه مي اندازد. جا دارد به دولت ظلمه كمك مي بالاخره یوسف این

 ۵كند مردم و جامَه برطرف ميآید؛ این است كه دارد یك مشكلي را از  چیزي كه از روایات و آیات قرآن برمي

اشكال دارد و مصداق   بكند،كمك مستقیم به ظلم شود، ولي اگر كسي  و به هر تقویتي كمك به ظلمه گفته نمي

طور بيوده   كه شما كار مردم را راه بیندازید مي بینید در سیره هم این اما این است، وَلاَ تَََاوَنُوا لَلَ  الإِْثْمِ وَالَُْدْوَانِ 

كيه از  با همياهنمي اميام   وزیر بود منتها  سي مث  للي بن یقطین از مریدان امام صادق در دستماه خلافت، كه ك

كه كسي به دستماه ظلم كمك  گیرد كه با تقیه چه جوري هواي شیَیان را داشته باشد . صرف این امام خط مي

هيایي كيه    بواقع تك تك قيدم   كند، َتي ميمثلا كسي در آمریكا دارد كار صن  توان فتوا به حرمت داد؛ نمي  بكند،

جيا تَياون بير اثيم و ليدوان بيا        شود داد. این دارد به لحاظ اخلاقي ایراد دارد ولي فتواي به حرمت آن نمي برمي

جوري حساب كنیم شكر زیاد خوردن هم تَاون بر اثم و لدوان است؛  هاي بسیار است كه اگر بخواهیم این واسطه

كنند  اما  ها درست مي گیرید و باید دارو مصرف كنید و دارو را هم خارجي مرض قند مي  چون شكر زیاد بخورید،

كه كسي بموید: این چاقو را بده مين ایين را    مث  این  اگر تَاون بر اثم و لدوان صاف و روشن باشد، حرمت دارد؛

  كند. مي و دیمري شرایطش را فراهم خواهد گناهي بكند بكشم  یَني كسي به صورت مستقیم مي

جا كند و شكرش را هم ب ایستد و كار مي بن یقطین با امام هماهنگ است، مي در دستماه ظلمه یكي مث  للي

مَنْ  ولي اگر كسي رسماً برود و اثم و لدوان را كمك كند، این ایراد دارد ولي آورد كه طوبي له و حسن مأب، مي

سيوزي از   اگير كسيي مشيكلي مثي  سيی  و آتيش        ؛أَوْ نَارٍ وَجبََتْ لَهُ الْجنََِّيةُ  ماَءٍلَادِیَةَ رَدَِّ لَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمسُْلمِِینَ 

؛ یَني یك مملكتي شاه ظالم دارد ولي بالاخره ميردم مسيلمان هسيتند و ميردم چيه      ۵كند مسلمانان برطرف مي

 گناهي كردند  

گوید: مملكت را بده دست من. و اگرچه بيه   اي در برابر یوسف است و یوسف مي حالا یك مملكت قحطي زده

 شود ولي این هم از مشكلات صراط مستقیم است.   دولت ظلم هم كمك مي
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 مصادیق متعهد متخصص

لقلایي نیسيت  و  گویند دین تابع قوالد  دهند و مي شبهه سوم این است كه این چیزي كه به دین نسبت مي

 فقط مذهبیون باید كارها را به دست بمیرند 

خواهيد   هاي بانك كه طرف مي هایي كه در قرآن آمده چیست؟ حتي در گزینش سؤال این است كه آیا ملاک

كردند  اگر بلد نبيود یيا قبيول     تحویلدار بانك است، راجع به ولایت فقیه از او سؤال مي فقط برود و پول بشمارد، 

 كند؟ شد  آیا دین چه ملاكي را همراهي مي رد مي نداشت،

كند، حتي در روایات ما این طيور نیسيت    هاي لقلایي را دنبال مي جواب این است كه دین دقیقاً همان بحث

مهيم اسيت و ليذا    صداقت آدم كنار گذاشته شود  چون در روایت   كه اگر راوي روایت سني و حتي مسیحي بود،

پذیرند، ولي اگر یك مسلمان فاسق  روایت از مَصوم است و راوي مسیحي صادقي است، ميكنند كه اگر  نماه مي

هياي لقلایيي    كنند؛ یَني تابع بحث منافقین باشد، روایتش را قبول نمي و دروغمو و وابسته به جناح خاصي مثلاً

روایتش   یتي بكند،ربط به لقاید خودش روا است. اگر یك سني كه ظن به صدق اوست، راجع به یك التقادي بي

 جا باید مقداري احتیاط كرد. آن  قبول است، اما اگر یك چیزهایي گفت كه به گرایشات خود او ربط داشت،

خواهد بمیيرد؟ پسيت وزارت در پخيش     جا یوسف چه پست و مقامي را مي قرآن هم همین جور است. در این

جا به لنوان دو وصف از آن یياد   این چیزي كه در ایناموال لمومي. آیا وزیر باید قواي بدني زیادي داشته باشد؟ 

كه دستم كج نیست. من یك متخصصِ  گوید: من هم كارشناس هستم و هم این مي  شود حفیظ و للیم است؛ مي

دانيم   هسيتم و ميي  كارشناس مسائ  اقتصيادي  من  كند. متَهدم و این متخصص متَهد جابجا تَریفش فرق مي

 اموال را چطور توزیع كنم.

؛ یكي از آن دختران سوار بر نهایيت حیيا پيیش    فَجَاءَتْهُ إِحدَْاهُماَ تَمشِْي لَلَ  اسْتِحْیاَءٍ (2۴)قصص:  2۵۵ر ص د

؛ یكيي از  (2۵)هميان:   یاَ أَبَتِ استَْأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ ميَنِ اسيْتَأْجَرْتَ الْقَيوِيُّ   و در ادامه داستان دارد  ۵حضرت موسي آمد

ها به حضرت شَیُ گفت: او را اجیر بمیر و استخدامش كن كه این متخصيص متَهيد اسيت، منتهيا موسيي       آن
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فقط باید قوي باشد، پس قوي  ۵خواهد بكند، كارشناسي كه نمي چوپانيجا قرار است چه كار بكند؟ قرار است  این

باید امین باشد، ولي یوسف قيرار اسيت كيه    است و براي تَهدش كه نكند گوسفندي را بفروشد و بموید گم شد، 

 .1۶بكند پس حفیظ و للیم باید باشد بكندصدارت و وزارت 

وَقَالَ لَهُمْ  ها را در بیاوریم بمذار برویم پدر اینفرماندهي  گویند براي ما یك اول مي( 2۵۵)بقره:  ۵۶حالا در ص 

هيم   ؛ موسي گفت: خدا طالوت را بيه لنيوان فرمانيده لشيكر گذاشيته )آن     كاًنَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قدَْ بَََثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِ

قَالُوا أَنَّ  یَكُونُ لَهُ الْمُليْكُ   رود( لشكري براساس لشكرهاي گذشته، فرمانده لشكري كه خودش جلوي خط راه مي

تند: این چه فرمانده لشكري است كه پيول نيدارد، ميا    گف؛ لَلَیْناَ وَنَحْنُ أحََقُّ بِالمُْلْكِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَََةً مِنَ المَْالِ

گفت: اولاً ایين یيك آدم مصيطفي و    ؛ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاَهُ لَلَیْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الَِْلْمِ وَالْجِسْمِ احق بر او هستیم

وَاللَّهُ یُؤْتِي مُلكَْيهُ ميَنْ یشََياءُ     متَهد است و ثانیاً هم كارشناس مسائ  للمي رزمندگي است و هم بدني قوي دارد

 * وَاللَّهُ وَاسِعٌ لَلِیمٌ

. فرمانده لشكر چه كسي را باید بمذارند؟ انتخاب فرمانده لشکر دقیقا تابع قواعد عقلایی استبینید  مي

به لحاظ روحي كه اگر واقَا بخواهد فرمانده لشكر  باید حتماً مصطفي باشد و از حد نورم بالاتر باشد به خاطر این

شود یيك آدم خیليي    . نمي11دهد او ك  لشكر را به باد مي  و التقادي موقع حمله دشمن توي دلش خالي بشود،

خوب را كه غرق توحید است فرمانده لشكر كنند، بلكه باید به لحاظ جسمي آدم قدري باشد كه مثلاً بتواند چند 

 شُ نخوابد.

متخصص متعهد، منتهاا ررااا باه و او خاودی ت ییار      َني ها ی هاي لقلایي است و این ها ملاک این

باید لادل باشد. لدالت شرط است اما تا كجا؟ مثلا در مسافرت جهادي نمياز  نماز  پیش گویند كه مي . اینکند می

كند و بيالاتر اگير    نماز مسجد باشد باز لدالتش فرق مي كند  اما كسي بخواهد پیش خواندن لدالت من كفایت مي

كنيد. و بيالاتر از    نماز نماز جمَه بخواهد باشد باز فرق مي كند. پیش نماز مسجد جامع باشد فرق مي شبخواهد پی
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  یَني اگر از رهبر مكروه سر بزنيد ليدالتش زیير سيؤال     رود عدالت رربری با انجام مکرورات ا  بین میآن 

 .12رود مي

 را معادلات عادی و غیر عادی و اقتضائات آو

ها را ابر  آسمان براي بني اسرائی  كه در بیابان سرگردان بودند و خدا مسكن و سرپناه ایندانید كه خدا از  مي

وَإِذْ قُلْيتُمْ یَيا    سيوره بقيره دارد:   ۵1فرستاد در آیه  قرار داده بود و مَنِّ )لس ( و سلوي )بلدرچین، مرغ بریان( مي

فَادْعُ لَناَ رَبَّكَ یُخْرِجْ لَناَ مِمَّا تُنبِْتُ الْيأَرْضُ   له ما را سر بردهاین طَام واحد حوص؛ مُوسَ  لَنْ نَصْبِرَ لَلَ  طَََامٍ واَحدٍِ

حالا كنار این من و سلوي یك دسر هم به ما بده؛ مثي  خیيار و سيیر و    ؛ مِنْ بَقْلهِاَ وَقِثَّائهِاَ وَفُومهِاَ ولَدَسَهِاَ وَبَصَلهِاَ

قَالَ أَتسَْتَبدِْلُونَ  خواستند( ها را بده، خر و خرما را با هم مي ها نمفتند آن را بمیر و این پیاز و سبزي و لدس )این

خواهید ليوض كنیيد. )بيالاخره شيما در مَيادلات خاصيي داریيد حركيت          آیا مي ؛ ٌالَّذِي هُوَ أَدْنَ  بِالَّذِي هُوَ خَیْر

رد مَيادلات ليادي   خواهید پخيت و پيز بكنیيد و وا    ولي اگر مي ،دهند كنید كه دارند به شما من و سلوي مي مي

بیایید در قالُ یك زندگي شيهري و شرنشيیني و در   ؛ اهْبِطُوا مِصْرًابشوید، باید كلا سیستم را لوض بكنید پس( 

 .خواهي هست ؛ آن موقع هرچه ميفَإِنَّ لَكُمْ ماَ سَأَلْتُمْ مدار مَادلات لادي وارد شو

 خدمت بدوو حساب و ر ق ب یر حساب

كند. با مَادلات لادي باید برود كيار بكنيد و پيول دربیياورد و      ت لادي زندگي ميگاهي كسي كاملا با مَادلا

ها را حساب كند و از هم كم كند ولي اگر یك نفر در هرجيایي خيودش را    زندگي بكند، باید حقوقش را و هزینه

الم؛ یَني كسيي  اگر داریم كه رزق ل دهند  وقف دین كرد، او از مَادلات لادي خارج است. به او من و سلوي مي

ویژه و به طور خاص دست خداست؛ یَني خدا رزق همه را تكف  كرده و رزق لالم را  كه خودش را وقف بكند، به

خاصتاً؛ یَني تو سراپا نشناخته و بدون حساب و بغیر حساب برو براي دین كار بكن و خدا هم بغیر حسياب رزق  

 كند. كار مي دهدو گرنه اگر سرت به حساب است، با حساب با تو مي



۵ 

 

وَماَ ظَلَمُوناَ وَلَكيِنْ كَيانُوا أَنْفسُيَهُمْ     كُلُوا مِنْ طَیِّباَتِ ماَ رَزَقْناَكُمْ وَظَلَّلْناَ لَلَیْهِمُ الْغمََامَ وَأَنْزَلْناَ لَلَیْهِمُ المَْنَّ وَالسَّلْوَى

هاي طیيُ بخيور. كياري     از این رزق خوردي. بیا گوید: تو داشتي من و سلوي مي در آیه مي (1۵۶)الراف:  یَظْلِمُونَ

بيا  انزلنا  -2با سیر و پیاز اهبطوا  -1. ما دو جور مَادلات داریم 12آید نداشته باش كه چه جوري دارد پول در مي

خودشيان  خودشان به   ها ظلم نكردیم، ؛ ما به این وَماَ ظَلَمُوناَ وَلكَِنْ كاَنُوا أَنْفسَُهُمْ یَظْلِمُونَمن و سلوي. رزق طیُ. 

هاي فلان جيور   شود با این سیستم خانه خواهیم ولي نمي ظلم كردند. یَني بهانه گرفتند كه ما هم فلان چیز مي

 خواهي اهبطوا مصراً. بخواهي اگر مي

به هر جهت این نكته مهمي در دین است. در جنگ و هجرت و... هم مَادلات لادي و غیر لادي است. اصيلاً  

 1۵.ادي و باز كردن فضاهاي غیر لادي استقرآن جاي مَادلات غیر ل

 صلوات                                                                                                    

 

 

                                                           
 به حارث همداني. ۵۵نامه .  1

كيه یياد    آن رااز  شيود دو كلميه   انيد، ممير ميي    همه چیز به ما یياد داده  گویند: اصلاً بكش كنار  اما بالاخره این ميها براي راحت كردن خودشان  . خیلي وقت 2

  نموییم؟  من خدمت آقاي امجد رفتم گفتم: آقا شما اجازه بده من چیزي نمویم  مشكلات دارد و ایشان گفتند: خوب مشكلات داشته باشد گرفتیم

 توانیم كار كنیم یا نه؟ شود رفت و كار كرد؟ یا ما براي دولت خارجي مي ها خیلي متداول است كه آیا مثلا در خارج مي بچه مذهبي. این شبهه در میان  2

یم د را یيك بيه یيك خيواه    و وظایف افرا هایي باید نشان داد. جا بحث است كه در برابر ظلمه چه واكنش . مفص  این را در سوره ابراهیم خواهیم گفت. در آن ۵

 گفت.

ها ایيراد   گوید، آیا خوردن كاكائوي آن هم هستند، آیا این اشكال دارد یا ندارد، یا دانمارک اراجیفي مي شوید كه صهیونیست  . مثلا شما وارد اینترنت یاهو مي ۴

 دارد؟  

گرفتنيد كيه آیيا     رفتند از مراجع اجازه ميي  برخي مي ها بود و حتي خواستند استاد دانشماه بشوند و این بحث جدي آن . در قب  انقلاب یكسري حوزویان مي ۵

 .هایي در آن مملكت پادشاهي دانشجو بودند . بالاخره جوانشود به رر تقویتی کمک به ظلمه گفته نمی الان استاد دانشماه شدن جایز است یا نه؟ ولي

 11. ۴۴، ص ۴أَوْ ناَرٍ وَجَبتَْ لهَُ الجَْنَِّةُ كافي، ج  ادیِةََ ماَءٍلَقاَلَ رسَُولُ اللَِّهِ )ص(: منَْ رَدَِّ لنَْ قوَْمٍ منَِ الْمُسلِْمِینَ .  ۵

 .. هم با حضرت موسي صحبت كرده و هم حریم حیا و لفاف را نمه داشته ۵

و گياهي پایشيان    رونيد  چون گاهي این بزها بالاي كوه مي  . شما اگر در مسافرت جهادي رفته باشید دیدید كه گوسفندداري فقط هي كردن گوسفند نیست؛ ۵

هایي دارند كه باید به دست چوپان بدهند كه به صحرا ببرد و برگردانيد ليذا یيك چوپيان      شكند، این چوپان باید این بز را كول كند و بیاورد. و مردم رمه هم مي

 خیلي باید امین باشد.

جيایي كيه    كه ایين بسيتمي دارد و فيرد در آن    ي قوي بودن است  در حاليهایي كه قرآن بیان كرده یك اند: ملاک دار است كه در بَضي تفاسیر نوشته . خنده 1۶

 كند باید متخصص متَهد باشد. فَالیت مي

خواهیيد انتخياب كنیيد؟     دانست، رد كردند  ممر چه كسي را ميي  هاي دیني را نمي رفقاي ما را به خاطر این كه ولایت فقیه را قبول نداشت یا حتي بَضي بحث

خواهید براي شوراي نمهبان ببریدش؟  البته كسي كه در مقام خبرگان و شيوراي نمهبيان اسيت بایيد بحيث ولایيت        انتخاب كنید؟  یا ميخواهید رهبر  ممر مي



۵ 

 

                                                                                                                                                                                           
كيه   دانند  ولي كسي كه تحویلدار بانك است كيه لازم نیسيت بدانيد ولایيت فقیيه چیسيت؟ هميین        هاي از آنان نمي فقیه را بداند تا رهبر انتخاب كند كه خیلي

 كافي است. من به هر چیزي كه باید ملتزم باشم ملتزم هستم،  :یدبمو

 . فرماندهان شهید خرازي و همت و متوسلیان، دقائقي، لباس كریمي بودند؛ یَني طرف باید بيه لحياظ التقيادي و روحيي مصيطفي باشيد؛ یَنيي خیليي         11

 برگزیده باشد تا بتواند فرماندهي لشكر را به دست بمیرد.

كه ميثلا   وه به مَني گناه كردن نیست، به مَني كار زشت است. اما بمیرد اگر كسي اشتباهي چیزي را تشخیص داد كه كار مكروه نكرده. این. )سؤال( مكر 12

ین تش از بي یك موضع سیاسي را اشتباه بمیرد، به مَني انجام دادن مكروه نیست. این اشتباه كردن است. ولي اگر كار مكروهي مث  خليف وليده بكنيد، ليدال    

كيرد و   ها التراض داشتیم، مدیر از او سيخت دفياع ميي    شود. مثلا ما در دبیرستان كه به بَضي از مَلم تر خیلي چیزها دیده نمي رود. لموماً از مقامات پایین مي

هيا توجیيه    دید و بَضي از آن ميكردیم قضیه شلوغ نبود و مدیر داشت  قدري هم كه ما شلوغ مي گفت وقتي فارغ التحصی  شدیم، دیدیم آن دلیلش را هم نمي

هيا    ترین سي دي در مورد تاریخ امام است كيه لبنياني   به نام روح الله را ببینید و شاید این قشنگ كنم این ده تا سي دي شبكه المنار هم داشت. من توصیه مي

 .اند كرده

ر مخالف بود و جامَه مدرسین هيم روز آخير از طرفيداري بنيي صيدر كنيار       به هرحال اطلاع موثق دارم )از آقاي حبیبي من شنیدم( كه امام از اول با بني صد

گفتنيد: اميام پشيت     بيه اميام ميي    رفتنيد  دانید كه بني صدر با رجایي خیلي مخالف بود اما وقتيي ميي   كشید و آقاي حبیبي را به لنوان كاندید مَرفي كرد. مي

كند كه باید كسي لزل شود وليي   . آدم گاهي احساس ميملت خودی مصلحت باشدممکن است خود طرفداری کردو ا  رأی آمد. پس  صدر در مي بني

 گیرد... وقتي در جایماه مدیر قرار مي

اش ایين شيد كيه     اگر نكنم باید بیرون بزنم. خيوب كسيي وظیفيه     خواهد كه رشوه بمیریم، آیا من چه باید بكنم؟ كسي از من پرسید كه مدیر لام  ما از ما مي

 تواند وارد یك مَادلات جدید بشود. د بیرون بزند. این امتحانات هم هست. منتها انسان ميبیرون بزند، بای

 انزلنا -. حواستان باشد قاطي نكنید  آدم شأن خودش را هم باید لحاظ بكند. ولي ما دو جور مَادلات داریم. اهبطوا  12

كننيد  كميا    هيا را ميي   كنند و ریشه آن ها آنان را لت و پار مي مَادلات لادي كه صهیونیستها روبرو بشوند، با  اگر قرار باشد حزب الله لبنان با صهیونیست.  1۵

بخَِمْسَيةِ آلَيافٍ مِينَ     كه طرح همین بود. از چند ماه قب  روي این طرح كار شده بود و قرار بود ریشه حزب الله را بكنند و تمام شود و برود. لذا اگير دارد: ب  این

یَني تو برو و اصلا فكر نكن  اگر این فضا را براي خودتان باز كنید ممكن است اشتباه كنید  ولي لا اق  ایين را بدانیيد كيه    (12۴)آل لمران:  مِینَالمَْلاَئِكةَِ مُسَوِّ

چقيدر خيوب وليي    هيا   دهد ولي اگر گفتي این هاي پر بركت هم مي گذارد و من و سلوي؛ رزق اگر كسي سراپا نشناخته براي دینش بلند شود، خدا زمینش نمي

بيرو سير خيط  بيرو داخي  یيك زنيدگي بيا          اهبطيوا؛    گوید: خدایا یك كاري كن لیدها ما هم برویم كشورهاي فلان، یا براي ما یك ماشین و ویلا جور كن، مي

 ؛ آن موقع این چیزها هم توي آن هست.فَإنَِّ لَكُمْ ماَ سَألَْتُمْمَادلات لادي 

هاي ميذهبي دانشيماه بودنيد كيه سؤالاتشيان داشيت آسيمان را سيوراخ          كند. یكسري خانم زن ولي مدل امتحانات فرق مي )سؤال( انسان كه نه مرد است و نه

هاي مادر شوهر  این نباشيد یيك چیيز دیمير اسيت. بيالاخره خيدا اسيباب مشيك   و پیشيرفت را            شوید؟ با تیكه دانید شما با چه تربیت مي كرد. گفتم: مي مي

هيا     مسیر ترقي همین حوادث است كه آدم خام نیاید و خيام بيرود  تيأثیر بميذارد و بيرود. و دلياي كمیي        شود و کردو که تمام نمیابزار امتحاگذارد.  مي

كه وقتي مادر جليوي لروسيش    ها و مشكلات یك پیام بدهند و بروند. این هاي ترقي است. اگر حوادث مَني خودش را برساند و برود و هركدام از سختي مكم 

ن بینید وقتي قيرآ  مهم نیست چون مياي باشد، هم  كه در چه خانواده كند؟ این هایي این را رد مي او چه جوري و با چه پشتوانه كند، اش تَریف مي وقتي از بچه

بير و تربیيت شيده دسيت     ميریم كيه فرزنيد پیغم    ؛وَكَفَّلَهاَ زكََریَِّا ،وَمَریَْمَ ابْنتََ لِمرَْانَگوید: آسیه و بَد  كیست؟ زن فرلون و نمي زند، از دو زن برگزیده حرف مي

اي. از آن طرف هم وقتي دو تيا   كند و آسیه زن فرلون در چنین خانواده پیغمبر و یك پیغمبر هم زاییده است. این مریم است با این پشتوانه خانوادگي رشد مي

دو تيا زنيي كيه زیير      زن دو تا پیغمبير؛  (1۶)تحریم:  تَ لَبدْیَنِْ منِْ لِباَدنِاَ صاَلحَِینِْ فخَاَنَتاَهُماَضرََبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذیِنَ كَفَرُوا امْرأََتَ نُوحٍ وَامْرأََتَ لُوطٍ كاَنَتاَ تحَْزن بد 

كه داریم جهاد المرأه حسن التبَ ، براي همین اسيت.   هایش فرق دارد. این ، منتها گزینهمسیر تکامل برای رمه یکساو استدست دو تا پیغمبر بودند، لذا 

مياني آقياي   كه چه جوري با مشك  كنار بیاید مهم است. گاهي با ابراز نفرت است و گاهي با مَامله با خداست  بستمي دارد چه كسي چه نیتي بكند. یك ز این

 و این اهمیت نیت است. برای خدا بودو عمل مهم استصي درست است. گفتند: گاهي اگر براي خدا برق امجد مي

ه بيا خيودم فكير    من در قم یك ولیچري را با چه زحمتي به حرم رساندم و كلي به من غر زد و بَد گفت مرا بمذار درسایه و برو دیمر  ناراحت شدم ولي بَد كي 

إنَِّمَيا نُطَِْمُكُيمْ   *  ویَُطَِْمُونَ الطََّاَمَ لَلَ  حُبِّهِ مِسْكِیناً ویََتِیمًيا وأََسِيیرًا  گاهي هم اه  بیت  است.اش هم همین  كني، نتیجه كردم دیدم وقتي تو با این مَامله مي

اراده ایين را نكيردیم كيه شيما از ميا      گویند ما اصلا براي وجه الله این كار را كردیم و ما اصيلا حتيي    ؛ و مي(۵-۵)انسان: لِوَجهِْ اللَّهِ لاَ نُریِدُ مِنْكُمْ جزََاءً ولَاَ شُكُورًا 

لجيُ   :گيوییم  كنم و اگر تشكر نكننيد ميي   خواهش مي :گوییم كند. حالا ما اگر كسي از ما تشكر كرد مي تشكر بكنید؛ لذا تشكر كردن و نكردن شما فرقي نمي

یمر كنار دستت آمد، تيو بایيد خوشيحال بشيوي؛ چيون الان یيك       : اي لالم اگر یك نفر دزند. در روایات هم آمده جاها آدم را محك مي مَرفتي  خدا این آدم بي

كنيي  پيس بميردیم در     شوي كه موقَیتت به خطر افتاده، مَلوم است كه بيه خياطر خيدا اصيلا كيار نميي       كمك رسید اما اگر دیدي ته دلت داري ناراحت مي

كنیيد؟ مين اسيلامي را     شوي كيه دو نفيري خيدمت ميي     رسد خوشحال نمي ایم، چرا وقتي نیرو مي هاي خودمان كه سقف آسمان را از ادلا سوراخ كرده زندگي

خواستي این مؤسسه را  با ایين تركیيُ    شود. آقا تو مي آورد كه نیت آدم مَلوم مي قدر بینات براي آدم مي خواهم كه حجة الاسلام آن خودم باشم و خدا آن مي
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كه بمویي: الحمد لله ولي ما اول این كار را شيروع كيردیم و بقیيه هيم آمدنيد  اگير          نه اینخوب تو خوشحال باش اي با همین تركیُ زده، بزني، دیمري مؤسسه

 توانستي جایت را با جاي یك نفر دیمر لوض كني و بمویي شما اصلح هستي ...


